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 جواد همین‌جا شفایش را گرفته است
»اینجــا به لطــف و به نظــر ائمــه، خیلی بابرکت اســت. 
خیلی‌ها اینجا حاجت‌روا شــده‌اند.«. ایــن را می‌گوید و 
می‌رود سمت راه‌پله‌ها. من هم به درخواستش، به‌دنبالش 
راه ‌می‌افتم. جوادنامی را صدا می‌کند و از او می‌پرســد: 
»جواد! تو شفایت را کجا گرفتی؟«. جواد خوب نمی‌تواند 
صحبت کنــد ولی درعین‌حــال می‌تــوان حرف‌هایش را 
متوجه شــد. پایین پله‌ها ایستاده اســت. بالا را نگاه و به 
زمین حسینیه اشــاره می‌کند و می‌گوید: »همین‌جا.«. 
ســپس خــود مــرادی در تکمیل ایــن جملــه می‌گوید: 
»نمی‌توانســت راه برود. مریض بود. ظاهرش اصلا اینی 
نبود که الآن می‌بینی. روی ویلچر می‌نشست. در یکی از 
مراسمی که در همین حســینیه برگزار کردیم، شفایش را 
گرفت. می‌گفت تا شفایم را نگیرم، از اینجا نمی‌روم. حالا 
خــودش خیلی‌وقت‌ها از همین‌جا تا حــرم را با پای پیاده 

می‌رود. اینجا خیلی‌ها حاجت‌روا شده‌اند.«.
خانــم مــرادی در ادامۀ صحبت‌هــای همســرش از یک 
دختر جــوان دیگــر می‌گویــد: »خیلی‌وقت‌هــا می‌آمد 
اینجا، مراســم ولادت یا عزاداری. خیلــی در بند این‌طور 
چیزها نبود. یک گوشــه به حال خودش می‌نشســت. نه 
خوشــحالی‌اش مثل بقیه بود و نه ناراحتی‌اش. مشخص 
بود که پریشان است. تااینکه یک روز بعد از ولادت حضرت 
علی)ع( که در حســینیه برگزار کرده بودیم و اتفاقاً او هم 
آمده بود، دوباره آمــد اینجا. چادر پوشــیده بود و لبخند 
روی لب‌هایــش بــود. از نمازهای شــبی کــه می‌خواند، 
می‌گفــت و از بهبود وضعیــت روحــی‌اش. می‌گفت من 
حاجتــم را گرفته‌ام. حاجــت من آرامش قلبــی‌ام بود که 
حالا بــا تمام وجودم احساســش می‌کنــم و می‌فهمم که 

حالم خوب است.«.

 چهارشنبه، میدان دوم گلشهر
یک‌ســو پرچم ســیاه‌رنگی در دل آســمان قد برافراشــته 
اســت و ســویی دیگــر پرچمــی منقــش بــه عبــارت 
یالثارات‌الحســین)ع( چشــم می‌نــوازد و در جوارشــان 
علم‌هایی کــه پرهای قرمــز و زرد و سبزشــان در خنکای 
هوای این روزها مــوج برمی‌دارد و به این‌طرف و آن‌طرف 
می‌رود. چند قدم جلوتر هم طبل‌هایی است که دایره‌وار 
روی زمین چیده شــده‌اند و میانشــان آتشــی برپاست تا 
حسابی گرم شوند برای نواختن ضربه‌های جانانه. کم‌کم 
مرد و زن و بزرگ و کوچک جمع می‌شوند. قرار است همه با 
هم به پیشــواز محرم بروند. درست از همین‌جا و از همین 

لحظه. چهارشــنبه، 5بعدازظهر، میدان دوم گلشهر.

 وقتی همه‌چیز منظم و مرتب پیش می‌رود
پرچم‌ها و جوان‌های مشعوف‌شــده از در دســت داشتن 
آن‌هــا، جلوتــر از بقیه هســتند. پشت‌سرشــان یک عده 
جوان دیگر که طبل‌ها را از گردنشــان آویخته‌اند و با تمام 
انرژی‌شــان بر آن‌ می‌کوبند. حالا نوبت علم‌هاست. موقر 
و منظم حرکت می‌کنند. ماشــینی که پشــتش کلی باند، 
کار گذاشــته شــده تا صدا هرچه واضح‌تر و رساتر به مردم 
برســد، آخر از همه مــی‌رود. جمعیت هــم به‌دنبال آن‌ها 
روانه هســتند. آقایــان جلوتر حرکت می‌کننــد و خانم‌ها 
پشت‌سرشــان. مداح، میکروفــون را به دســت می‌گیرد 
و هم‌زمــان بــا خواندن دعــای ســامتی امام‌زمان)عج( 
اصل مراسم آغاز می‌شــود. جمعیت بلافاصله با او هم‌نوا 

می‌شود؛ بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم...

 عزاداری‌های شب دهم، دیدنی است
این‌طــور مراســم‌ برکت خاصــی دارد. بــه ازای هر گامی 

که برداشــته می‌شــود، چنــد گام دیگــر اضافه شــده و 
رفته‌رفته جمعیت شلوغ‌تر می‌شود. خیلی‌ها هم دارند از 
پنجره‌های خانۀشان سرک می‌کشــند‌. مسیر پیاده‌روی 
را ناخواسته با یک دختر جوان و مادرش هم‌قدم شده‌ام. 
به چشــمان مــادر نــگاه می‌کنــم. نــم دارد و لبریز بغض 
اســت. دارد زیر لــب یازینــب)س( می‌گویــد. خطاب به 
دختر جوان که هم‌سن‌وســال خودم به‌نظر می‌رســد، از 
حال‌وهوای گلشــهر در ایام محرم می‌پرســم. می‌گوید: 
»باید عاشورا و تاســوعا را ببینی. باید عزاداری‌های شب 
دهم را ببینی. یک دســته درست می‌شــود به چه بزرگی! 
 یک سرش می‌رســد به طرف‌های طلاب. خیلی باشکوه

 و بزرگ است.«.

 اولین‌باری است که مراسم استقبال از محرم در گلشهر 
برگزار می‌شود

رسیده‌ایم به انتهای مسیر؛ میدان اول گلشهر. مردم یک 
دل ســیر عزاداری کردند و دیگر دارند متفرق می‌شــوند. 
هم‌زمان بــا همهمه‌های آخــر کار، آقــای اخلاقی، یکی 
از بانیــان و زحمت‌کشــان مراســم، می‌گوید:‌ »امســال 
اولین ســالی اســت که در گلشــهر مراســم اســتقبال از 
مــاه محرم را تــدارک دیده‌ایم. برنامه‌‌هــای عزاداری‌مان 
خیلی باشکوه اســت؛ چه عاشورا، تاسوعا و شام غریبان، 
چــه دهــۀ فاطمیه و شــب‌های قــدر. امــا می‌خواهیم از 
این به بعد این مراســم را هم همیشــگی کنیــم تا این روز 
بتوانــد روز تجمع همــۀ هیئت‌ها باشــد و آغاز راهشــان 
بــرای عزاداری‌های ایام محرم. خیلی‌هایشــان از همین 
امشب مراســم عزاداری‌شان را شــروع می‌کنند. امسال 
 هــم خداراشــکر جمعیــت خوبی جمع شــدند بــا اینکه 

سال اول بود.«.


